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هفتاد حديث ناب از امام باقرعليه السلام 
امام باقر عليه السلام فرمودند: 
١ْکُر‏ اللہ لاهْل الصلاة ابر من ذکرهم ایا آلا ری آَئَّه بقول: أذكُروناذگزكة؟؛ 
یاد خدا از نمازگزاران. بالاتر از یاد آنان از خداوند است. مگر نمی بینی که خداوند می فرماید: «مرا 
یاد کنید تا شما را یاد کنم»؟ 
بحارالأنوار ج ۲ ص ۱۹۹ 
۲-مروا شيعتنا بزيارَة قبر الخسین عليه السلام فان اثياتة یزیذ فی الزژقو یمد فی الکٹر و يَذقغ مرافع 
الثوءِ و اتيائه مفرَض على کل مین یَقرُ للخسینبالامامة من ات 
شیعیان ما را به زیارت قبر حسین بن علی عليه السلام فرمان دهید؛ زیرا زیارت آن حضرت.روزی را 
زیاد و عمر را طولانی و بدی ها را دور می سازد و رفتن به زیارتش بر هر موّمندکه امامت امام حسین 
عليه السلام را پذیرفته است. واجب است. 
کامل الزیارات» ص ۲۸۴ 
٣و‏ يَعلَمْ الاس ما في زيارة قبر الحْسَينِ من الفضل لمائوا شوقا 
اگر مردم می دانستند در زیارت مزار امام حسین عليه السلام چه فضیلتی است از شوق آن می مردند. 
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۷ ۷ 


۴ عد من آصنخابتا عن أَحْمَد بن مُحَمَدِ بِنِ خالد عن الْحَسَنِ بن غلی بن یَفْطینِ عن مُحَمَّد بن ستان عن آبی 
الْجَازودِ عَنْ آبی جَعْفرٍ ع قال إِنَمَا داق اله العباً فى الجساب یوم الْقیامة غلی قذر ما آنَاهُمْ من افو فی 
نیا 


ابو جارود از امام پنجم عليه السلام نقل می‌کند: خدا در روز قیامت نسبت بحساب بندگانش باندازه عقلی 
که در دنیا به آنها داده است باريك بینی می‌کند. 


۵-أطلب بَقاءَ العژ بامائة الطْمَع 
با کشتن طمع . پايداري عزت را بجوی. 
تحف العقول 


۶۔لِامصیبَّة گاستهانتك بالأنبِ ورضاك بالحالة التي أنت غلیها 
مصیبتی چون ناچیز شمردن گناهت و خشنودی ات از حالی که داری نیست, 


تحف العقول 


۷-فأنزل نَفسَكَ من الڈُنیا کَمَتّل مَنزل ترَلتَهٌ ساعَة ثم ارتخلت عَنه 
خود را در دنیا چنان منزل ده که گویی ساعتی در آن منزل داری وسپس از آن کوچ می کنی. 
تحف العقول 


۸-ستثیر في أمرك الَذينَ شون اللہ 
در کار خود ء [فقط] با کسانی مشورت کن که از خدا می ترسند. 


ثحت ال 


۹لاثَةُ من مکارم الڈُنیا َالآخرۃ : أن تعفو عَمّن ظلَمَكَ » وتصل من قَطَعَكَ » وتحَلَمَ إذا جهل عَلَيكَ 














۷ N 


سه چیز . از کرامت های دنیا و آخرت است : آن کس را که به توستم کرده ببخشایی › به آن که از تو 
گسسته بپیوندی ۰ و چون بر تو جهالتی رود ء بردباری کنی. 


تع لرن 


۰ -إِنٌ اله یُجبٍ آن یُسال ویْطلّب ما عنده؛ 
خداوند » خوش دارد که از او خواهش شود و از آنچه نزد اوست . درخواست گردد. 


تخت العقول 


۱۱ يَحْیَی بُنِ زگریا عن آبي غیندة عن آبي جغفر عليه السلام قال: ان الْمُؤْمِتَيْن بیان فبصتافخ أحذهما 
صاجبه. فلا تال الأثُوبُ تتحاث عنهما كما یتَحَاتْ لور عن الشَجّر و اله یَلْظر إِلَيْهَا حى بفترفا. 


حضرت باقر عليه السلام فرمود: وقتی دو مؤمن یکدیگر را ملاقات می کنند و به یکدیگر دست می 
دھند پس پیوسته گناهان آن دو می ریزد» آن چنان که برگ درختان می ریزد. و خداوند تا آن دو از 
یکدیگر جدا شوند. به آنها نظاره (و توجه) می کند. 


الكافي» ج۰۲ ص۱۷۹ 


۲عنْ ابي جَغقَر عليه السلام قَالَ: یَلْبَغی لِلْمُؤْمِنیْنِ دا توازی أحَذهما عَنْ صاجبه بشجرة ثم لیا آن 
بتصافخا. 


حضرت باقر عليه السلام فرمود: سزاوار است برای موّمنین که هرگاه یکی از آنها از رفیقش به فاصله 
درختی نهان شد. و مجذدا او را دید با یکدیگر مصافحه کنند. 


الكافي» ج۰۲ ص۱۸۱ 


۳-عَن آبي جَغفْر عليه السلام قَالَ: ادا صافح الرّجُلْ صاجبه فالّذي يَلْرَمُ التصافح أَظم أجُراً من الذي 
یدع 

حضرت باقر عليه السّلام فرمود: هر گاه مردی با رفیقش دست می دهد. آن کسی که دستش را نگاه 
دارد. اجرش بیشتر است از آنکه رها مي کند. 


الكافي» ج۰۲ ص ۱۸۱. 














۷ ۷ 


۴ جَميع واب الأرض لنْصلّي غلی طالب العلم حَتّى الجیتانِ في البَحر 
همه جنبندگان زمین » حتّی ماهیان دریا ء بر جوینده دانش درود می فرستند. 


بصائر الذرجات » ج ۴ ء ص ۲۳ 


۵ کان فیما وعَظ به لان ابن : ... جَدّدِ التّوبَةً في قلبك ء واکمش في فراغك قبل أن يْقصدَ قصذت ء 


ویقضی قضاوّك » ویْحال بَيلَكَ وبَينَ ما ٹریڈ. 

در نصایح لقمان به پسرش این بود که: « . . . توبه را در دلت تازه کن » و پیش از آن که کارت فرا 
رسد و قضایت قطعی شود و بین تو و آنچه می خواهی . فاصله بیفتد » در ایّام فراغتت» [برای توبه] 
شتاب کن». 

الكافي : ج ۲ ص ۱۳۵ ح ۲۰ ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۴۲۶ ح ۱٩‏ 

۷- کان فیما وعظ به مان عليه السلام ابتۀ : ... گن آمینا ؛ فان الق" تعالی لا يِجبٌ الخاینین 

در موعظه لقمان به پسرش: چنین بود: «امین باش؛ زیرا خدای منعال ۰ خیانتکاران را دوست ندارد». 


قصص الأنبیاء : ص ۱۹۱ 2 ۲۳۹ ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۴۱۸ 2 ۱۱ 


۸سار غوا في طلّب العلم 
در جست وجوی دانش شتاب کنید. 


المحاسن » ج ۱ص ۲۵۴ . 
۹ -الگمال کل الگمال اف فی الذّین و الب عّی النَائيَّة و ثقدیز المَعیشة 
همه کمال در شناخت عمیق دین و شکیبایی در پیشامدهای ناگوار و اندازه نگاه داشتن در زندگی است. 


تحف العقول » ص ۲۱۳ . 


۰- قیل إِلْقمانَ : ما الذي آجمعت عليه من جکمكت ؟ قال : لا کلف ما قد كُفيثة » ولا أضنَیْع ما یه 
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به لقمان گفته شد : حکمت خود را در چه چیز گرد آوردی [و خلاصه کردی]؟ گفت: «برای چیزی که 
کفایت (تضمین) شده ام ء خود را به زحمت نمی اندازم و کاری را که در آن سرپرستی شده ام » ضايع 
نمی کنم». 

قرب الاسناد : ص ۷۲ 2 ۲۳۲ ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۴۱۵ ح ۶ 


۱-امام باقر(ع) به جابر بن یزید می گوید: گویا تو گمان می کنی که خداوند فقط این عالم را آفرید و 
بس و همچنین گمان می کنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؟ آری به خدا قسم خداوند 
هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخر این عالم ها و آدم ها هستی, 


خصال» ج ۰۲ ص ۰ و نیز بحارالانوار» ج ۶۲ء ص ۸۲ - ۸۲. 


۲سحدتنا آي رضي الله عَنة قال دنا سذ بن عبْدِ آله قال حَتنا مُحَمّد بُْ عبتی عن الحَن بن مَخبُوب 
عن عَفرو بن شمر عَنْ جابر بن يزيد فال: سالث آبَا جغفر عَلَيْه السلامْ عَنْ ؤل أله عر و جل أ فعبینا 
بالخلق الأول بَلْ هم في نس من خَلقيَ جدید فقال یا جابز ز تأویل دك أن آله عَرٌ و جلّ إِذا آفتی هذا الَخَلقَ و 
هذا آلغالع و آنکن آهل الْجَنَة الْجَنَةَ و آهل آلثار از جَددَ اه عر و جَلَ عالماً غَيْرَ هذا العالم و جد عَالَماً 
من عَيْر فخولة و لا إنَاثِ يَغبُذوتۀ و بُوحَدُوَه و خُلَقَ لهم آزضاً عَيْرَ هذه الأزض تَخملهم و سَمَاءَ عَيْرَ هَذه 
آستماء نْظهْم لعلك تری أنْ اه عَرٌ و جَلَ اما خاق هذا العالم لواجد و تري أن آله عَرٌ و جَلَ لع یخلق بشرا 
عَيْرَكُمْ بل و اللہ قذ خلق اَل تبازكت و تعالی أف الف عالم و الف آلف آدم أت في آخر تلك آلعوالم و أولیك 
آلادمین 


جابر بن یزید گوید: از امام باقر(علیه الستلام)پرسیدم معنای اينکه خدای عز و جل میفرماید:آیا بآفرینش - 


نخستین ما عاجز شدیم بلکه آنان از آفرینش تازه‌ای در اشتباهند(سوره ق آيهة ۱۵)چیست؟ فرمود ای 
جابر تأویل این آیه چنین است که خدای عز و جل چون این آفریدگان و این جهان را فانی نمود و 
بهشتیان را در بهشت و دوزخیان را در دوزخ جای داد. خدای عز و جل جهانی از نو می‌آفریند که بجز 
این جهان باشد و جهانی که از نو بوجود می‌آورد نیازی به نر و ماده نخواهد داشت انان خدای را 
بپرستند و بیگانگی‌اش بشناسند و زمینی برای آنان بیافریند که بار سنگینی آنان را بکشد و بجز این 
زمین باشد و آسمانی برای آنان بیافریند که بر آنان سایه بیفکند و بجز این آسمان باشد.شاید تو را 
عقیده بر این است که فقط همین يك جهان را آفریده است؟و معتقدی که خدای عز و جل بجز شما 
بشریرا نیافریده است؟بلکه بخدا قسم همانا خدای تبارك و تعالی هزار هزار جهان و هزار هزار آدم 
آفریده است که تو در آخر آن جهان‌ها و آن آدمیان میباشی. 


۳- باز در خصال از امام باقر علیه السلام تقل شده است: خدای عز وجل از روزی که زمین را آفریده؛ 
هفت عالم را در ان خلق (و سپس منقرض کرده است) که هیچ یك از ان عوالم از نسل ادم ابوالبشر 
نبوده‌اند و خدای تعالی همه آنها را ازپوسته روی زمین آفرید و نسلی را بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و 














N 


برای ھر رف عالمی بعد از عللم دیگر پدید آورد تا در ن آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه اش را از او 
منشعب ساخت. (خصال» ج ۲ ص ۰۶۵۲ ح ۵۴ 


(نکته ای که باید به آن توجه داشت اینکھ انسان های امروزی همه از نسل حضرت آدم (ع) هستند هیچ 
ربطی به نسل های قبلی انسان ها ندارد. و ظاهر آیات قرآنی به خوبی این مطلب را نشان می دهد. که 
در موارد مکرر انسان ها را با تعبیر "بنی آدم: خطاب قرار داده است.) 


۴٣۔کان‏ ذ فیما وَعَظ به لُقمانْ عليه السلام ابته أن قال: يا بُنَيٌ » ان ت في ثكِ من الموت ء فارفع عن تفسلت 
الوم ولن تستطیع ذللت . وان كنت في شك من البَعثِ » فادفع عن تفساكت الانتباة ون تستطیع ذلك ء فك إذا 
فرت علمت أن تفستك بيد غیرلت » وبا الوم بِمَنزلَة القوت » وإنما له بعد الوم بَنزلَة البَعث بعد 
الموت . وقال : قال مان عليه السلام : یا بُنَيٌ » لا تقترب فیکون آبعد لك ولا تب تبغد فثهان . کل داب ثحب 
مثلها ء وابنْ اَدَمَ لا يُحِبُ مِثله . 3 تشن بر را )زا ا رک فی بین الگبش والذتب خلّف 
كذلك لین بین الباز والفاجر خُلَكه من یققرب من الرّفث (الزّفتِ) علق به بَعضه کذلك من یُشاركِ الفاچز 
ثم من طرقه ء من ُب المراء ُشتم » ومن يَدخُل عَدخل السوء یم » ومن پقارن قرین السُوء لا تسم 
ومن لا يك لساه یندم . وقال : یا بُنَيٌ » صاجب مه ولا تعاد واجداً . يا بتي » اما هو لاف وخلفك » 
فخلافات ديئك ء وخلفك بيئك وبین الاس » فلا تَبَقَمَنَ البهم یا بُتَىٌ ء گن عبدا لِلأخیار ولا تكن ولد للأشرار 
. يا بت » عليك باداء الامائه تسلم ذنياك وآخرَئك » وكن أميناً ؛ فَإِنَ الق" تعالی لا یّحبُ الخائنينَ . يا بلی › 
لا ثر الناس أَنَكَ تخشی الل وقلبك فاجڙ . » وتعلم مَحاسین الأخلاق. 


در نصایح لقمان به پسرش ۰ این است که گفت : «پسرم ! اگر درباره مرگ تردید داری ء خواب را از 
خود دور کن - که نخواهی توانست ۔ و اگر درباره رستاخیز تردید داری » بیدار شدن از خواب را از 
خود دور کن که نخواهی توانست - ؛ زیرا اگر اندیشه کنی » می دانی که جان تو در دست دیگری است 
و همانا خواب . به منزله مرگ است و بیداری پس از خواب ء به منزله بر انگیختھ شدن پس از مرگ . 
لقمان همچنین گفت: برای پسرم! آن چنان [به مردم] نزديك نشو که [از دل های آنان] دور شوی و آن 
چنان دور نشو که خوار شوی . هر موجودی ء همنوع خود را دوست می دارد و همانا ادمیزاد نیز 
همنوع خود را دوست می دارد . خوبی [یا متاع] خود را جز در برابر مشتري آن » نگستران . چنان که 
میان قوچ و گرگ ء دوستی و رفاقتی نیست › میان نیکوکار و بدکار نیز دوستی و رفاقتی نیست. هر که 
به زشتی [یا قير ]نزديك شود › پاره ای از آن به تنش می چسبد . همچنین › هر که با بدکاز همدستی 
کند ء بعضی از روش های او را می آموزد . هر که جدال را دوست بدارد ء دشنام می شنود . و هر که 
وارد جاهای بد شود ء متهم می شود و هر که با رفیق بد همراهی کند ۰ سالم نمی ماند ء و هر که 
زبانش را در اختیار نگیرد » پشیمان می گردد» . و گفت : برای پسرم ! با صد نفر رفاقت کن ؛ ولی 
حثّی با يك نفر هم دشمنی نکن . ای پسرم ! تو هستی و بهره و اخلاق تو ! بهره تو دین توست » و 
اخلاق تو [رابطه] بین تو و مردم است . پس به آنان کینه نورز ء و اخلاق نیکو را بیاموز . ای پسرم ! 
غلام نیکان باش ؛ ولی فرزند بدان نباش . ای پسرم ! امانت را ادا کن › تا دنیا و آخرتت سالم بماند ء و 
امین باش ؛ زیرا خدای تعالی خیانتکاران را دوست ندارد . ای پسرم ! خود را به مردم چنان نشان نده 
که از خدا می ترسی ء در حالی که دل تو گنهکار است». 


قصص الأنبیاء : ص ۱۹۰ 2 ۰۲۳۹ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۴۱۷ ح ۱۱ 














۷ ۷ 


۵ من أراد أن لايَضْرّۂ طعاغ . . . وَلْیْجدِ المَضْعً 
هرکه می خواهد غذا به او زیان نرساند . . . باید غذا را خوب بجود. 


همان » ج ۲۳ ۰ ص ۴۲۱ 


۶- اگر جوان شیعه ای را نزد من بیاورند که علم[دین] نمی آموزد » او را تأدیب می کنم. 


المحاسن » ج ۱ ۰ ص ۳۵۷ 


۷إذا خرجنا من الحَمَام خرجنا مُلَعَِمِينَ شتا کان أو صتیفا . . . هو أمانّ من الصلداع 


وقتی از حمّام خارج می شویم - چه در زمستان و چه در تابستان - سر خود را می پوشانیم این کار 
برای جلوگیری از سر درد است. 


. مکارم الأخلاق » ص ۵۵ 


۸ رکه العلم أن تُعَلْمَةُ عباداله 
زکات دانش ٦‏ آموختن آن به بندگان خدا است. 


الکافی » ج ۰۱ ص ۴۱ 


۹و من آحیاها فَكَأَنّما آحیّا الان جَمیعا . مائده » آیه ۳۲ . من حرّق أو غرّق 


یعنی: هر که کسی را زنده کند گویی همه مردم را زنده کرده است . فرمودند : یعنی آنان را از آتش و 
غرق شدن نجات بخشد. 


الکافی » ج ٢ء‏ ص ۲۱۰ . 


۰-نْ سول اللہ. سابّق بَينَ الحَیلِ و أعطى السوابق من عنده 
رسول خدا مسابقه اسب دوانی ترتیب داد و جوایز را از مال خویش پرداخت. 
وسائل الشیعه » ج ۱٩‏ ۰ ص ۲۲۵ 














۷ ۷ 


۱- قَذاگُر العلم دِراسسَةٌ و الّراسَة صَلاۃٌ حَسَنَةُ 
گفت وگوی علمی درس است . و درس نمازی نیکو است. 


الکافی » ج ١ء‏ ص ۴۱ . 


۲-خَیر الأعمال الحرتٌ 
بهترین کارها کشاورزی است. 
ميزان الحکمه ء ح ۷۵۴۵ . 


٣۔کان‏ أز السجود في جمیع مواضع مجوده فسمّی السَجَاد لذلك 


( امام زین العابدین عليه السلام)اثر سجده در تمام مواضع هفت گانه سجده او نمایان بود» از این جهت 
«سجاد» نامیده شد. 


بحار الأنوار » ج ۴۶ ۰ص ۶. 


۴ ان یُصَلَي صلاة مُوَدّع بری أَنَهُ لایْصلّي بعذها بدا 


امام سجاد عليه السلام مانند کسی که آخرین نماز خود را به جای می آورد › نماز می گزارد. او چنین 
می دید که پس از آن هیچ گاه نماز نمی گزارد. 


همان ء ج ۴۶ ۰ص ۷۹ . 


۵ مواله. يا جابز! فد أعطاني اه" علم ما کان و ما هو کایْنٌ إلى یوم القيامَة 
ای جابر! به خدا سوگند ۰ خداوند علم گذشته و آینده تا روز قیامت را به من عطا کرده است. 


همان ء ص ۲۹۶ . 


۶سَبسُم لرَجْلٍ في وجه أخيه المومن حَسَنَةُ 
لبخند آدمی به روی برادر دینی اش حسنه است. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۴ ص ۲۸۸ 














۷ ۷ 


۷-خُذُوا اللِمَة الب ِن قالھا و ان لم يَعمَل بها 
سخن نيك را از گویندہ آن برگیرید ء اگر چه به آن عمل نکند. 


لت الق ص۲۹۲ 


۸ من تَوَکل علّی الله لایْغلب و مَنِ اعتصتم باه لایْهزم 
آن که به خدا توکل کند ء مغلوب نشود و آن که به خدا توسّل جوید » شکست نخورد. 


جامع الأخبار ء ص ۲۲۲ . 


۹۔ما من تَكبَة تصیب العبة الا بذنب 
هیچ گرفتاری یی به بنده نمی رسد مگر به سبب گناه. 


الکافی » ج ۲ ۰ ص ۲۶۹ 


۰ما ضرب عبد بعُُوبَة اأعظمَ من قَسوَۃ القلب 
هیچ بنده ای به کیفری بزرگ تر از سخت دلی کیفر نشد. 


تحف العقول ء ص ۲۹۶ . 


۱ما حَسَنَة الذنيا الا صِلَةٌ الاخوان و المعارفب 
خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست. 
بحار الأنوار » ج ۴۶ء ص ۲۹۱ . 


۲ما غبدالته" بشنی ۽ أفضتَلَ من حفْة بَطنٍ و فرج 


خداوند با چیزی برتر از پاکی شکم و دامن عبادت نشده است. 














۷ ۷ 


الکافی ء ج ٢ء‏ ص ۷۹ 


۳- یاک و ال و الضَجَرَ الما مفتاخ کل شر 
از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز که این دو کلید هر بدی اند. 


تحف العقول ء ص ۲۹۵ . 


۴سولوا للثاس أحسَنَ مانجبّون أن یُقال لم 
با مردم نیکوتر از آنچه دوست دارید با شما سخن بگویند » سخن بگویید. 


بحار الأنوار » ج ۶۸ > ص ۱۵۲ 


۵ عَلِيَ بنَ الخستین عليه السلام قَاسَمَ الّه مال مَرَتَينِ 
امام علی بن حسین علیه السلام دارایی خود را دوبار در راہ خدا تقسیم کرد. 
مناقب آل آبی طالب ء ج ۰۳ ص ۲۹۴ 


۶ للقانم غیتین یقال لَه في إحداهُما مَلَكَ ولايّدرى في أي وادِ سل 


قائم را دو غیبت است : در یکی از آنها (از بس طولانی است) درباره اش گفته می شود: او مُرد و 
معلوم نیست به کدام وادی رفته است. 


الغیبة » نعمانی ء ص ۱۷۳ 


۷سَظهر في تلائماة و ثلائة عفر زجلا . . . رهبا بالل أسة بالٹھار 
[امام زمان] با همراهی سیصد و سیزده مرد . که راهبان شب و شیران روزند › ظهور می کند. 


الفتن » ابن حمّاد ء ج ۱ ۰ص ۳۳۵ . 


۸ گائي باصحاب القائم و قد أحاطوا ہما بَينَ الخافقّین فليس من شى ء الا و هُو مُطيغ لَهُم 
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۷ ۷ 


گویا یاران قائم را می بینم که بر شرق و غرب عالم مسلط شده اند و هیچ چیزی نیست مگر آن که از 
انها فرمان می برد. 


۹ ان الحَسَن گثیر الاجتهاد في العبادة و القصَدّق 


امام حسن عليه السلام در عبادت و صدقه دادن سخت کوش بود. 


نظم دررالسمطین » ص ۱۹۶ . 


۰ ان الله یْجبْالمُداعبِ فی الْجَماعَة بلا رف 
خداوند کسی را که در ميان جمع شوخی می کند. به شرط آن که ناسزا نگوید دوست دارد. 


کافی» ج ۲ ص ۶۶۳ ح۴ 


۱ -ر الله بُحب یراد الْكَبّدِ الحرّی 
خداوند خنك کردن جگر تشنه را دوست دارد. 


کافی»› ج ۴ ص ۵۸ء ح۶ 


۲-اِنٌ الله يُحِبُ إطعامَ الطعام و اِفشاءَ السّلام 
خداوند غذا دادن و به همه سلام کردن را دوست دارد. 


محاسن؛ ج ۲ ص ۰۱۴۳۳ ح ۱۳۱ 
۳۔لصتیام و الْحَخُ تسنکینْ الَقُلوبِ 


روزه و حج آرام بخش دل هاست. 


امالی طوسی» ص ۰۲۹۶ ح ۵۸۲ 
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۷ ۷ 


۵۴ -أوَل کل کتاب > رل من الستماء (رپسم اللہ الرّحمن ار حیم». فاذا قرات «بسم اللہ الٌحمنِ الرٌحیم فلا 
ثبالی آن لا تستعید: و آڈا قرات «پسم اللہ الر حمنالر حيم» کر افا كن الف :وان 


ابتدای هر کتابی که از آسمان نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم است. هر گاه بسم الله الرّحمن الرٌحیم 


را قرانت کردی اشکالی ندارد که استعاذه نکنی (نگویی که پناهمی برم به خدا) و هر گاه بسم الله الرّحمن 


الرْحیم را تلاوت کردی. تو را از آنچه میانأسمان و زمین است محفوظ می دارد. 


کافی. ج ۳ ۰ ص ۳۱۳ 


۵۵-انٌ الامْرَ بالمَغروفِ و اللّهْى عَنِ المُنگر سبي التبا و مِنْھاجٛالطُلحاءِ » فَریضنَةُ عَظیمه بها ثقاۂُ . 
مت ا تہ 
يَسْتَقيمْ الامر... 


امر به معروف و نهی از منکر راہ و روش پیامبران و شیوه صالحان است و واجب بزرگی است که 
واجبات دیگر با آن بر پا می شوند. راه ها امن می گردد و درآمدها حلال می شود وحقوق پایمال شده. 
به صاحبانش برمی گردد. زمین آباد می شود و (بدون ظلم) حق ازدشمنان گرفته می شود و کارها 
سامان می پذیرد. 


کافی» ج ۵ ء ص ۵۶ ۱ 


۶ اظلَمْ آنْ الالت من اش و الَفْزْكَ من الَبْطان 
بدان که انس و الفت گرفتن [با دیگران] از خداوند و دشمنی از شیطان است. 


کافی» ج ۵ء ص مه ۱ 


۷ علمُوا أَن الڈُنیا خلوها و مُرّھا حلم و الانتباة فی الآَخِرَة و الَغايْرُ منفاز فيها و الشقیْ من شقی فیها 


بدانید که شیرینی و تلخی دنیاء خواب است و بیداری در عالم آخرت است.خوشبخت کسی است که در 
آخرت خوشبخت باشد و بدبخت کسی است که در آخرتبدبخت باشد. 


تفسیر الامام السکری عليه السلام > ص ۲۱۹ 


۸ َمًا خلق آله العفل امنتلطقه ثم قال له آفبل فافیل : ثم قال له آذبز فأذیز ثع قال و عِرتي و جلالي ما حفث 
خلفاً هو اٌحَبُ الیع منك و لا اَکْمَلَثكَ الا فیمن اجب آما انّي إِيَاكَ آمُرُ ر و ایَاك آنهی و إِيّاكَ أعاقب و ایَاك آثیب 
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۷ N 


امام باقر عليه السلام فرماید: چون خدا عقل را آفرید از او بازپرسي کردہ باو گفت پیش آي پیش آمد» 
گفت بازگرد. بازگشت. فرمود بعزت و جلالم سوگند مخلوقي که از تو به پیشم محبوبتر باشد نیافریدم و 
ترا تنها بکساني که دوستشان دارم بطور کامل دادم. همانا امر و نهي کیفر و پاداشم متوجه تو است. 


الكافي (ط - الإسلامية)» ج ۱ء ص ۱۰ 


٩-ن‏ الله عَرَوجل جَعَل للشر آففالاً و جِعل مفاتیح تلك الاففال الشرابَوالگذب شر من الراب 


به راستی که خداوند عزوجل برای شر قفل هایی گذارد و کلید آن قفل ها را شراب قرارداد و دروغ از 
شراب بدتر است. 


کافی» ج ۲ء ص ۳۳۸ ح ۳ 


بردباری لباس عنم است. پس تو خود را از آن عریان مدار. 


کافی. ج ۰۸ ص ۵۵ 


١‏ ۔لؤ عم النَاسْ ما فى الستواك لاباتوة مَعَھُمْ فی لحاف؛ 


اگر مردم خاصیت مسواك را می دانستند (هرگز آن را از خود جدا نمی کردند و حتی)آن را شب به بستر 
خود می بردند. 


بحارالأنوار ج ۰۷۶ ص ۰ء ح ۱۷ 


۲ ۔لمّواك يَذْهَبْ بلبَلْعْم و زیڈ فى الْعَقْلِ؛ 
مسواك بلغم و رطوبات معدہ را از بین می برد و عقل را زیاد می کند. 


قرات الاغمال: سن ۱۸ 


۶۳ هار تعالی آینادی كَل ليل جُمْعَة من فوق عزشه من ؤل الیل الدآخرہ : آلا حبذ مُوْمِنُ یذعونی 
لاخرته و دثیاه قبل طلوع الْفْجْر لا جِيبَة ؟ آلا عَبْدْ مُومیتوب إلى من نوبه قَبْلَ طلوع الفجر فاتوب عَلَيِْ ؟ 
آلا عَبد مُومن قد قثرث عَليهِ رزقه فیساً آیی الژيادة فی رزقه قبل طلوع الفجر فازیده و رسب عليه ؟ آلا 
عَبدً مُومنْ سقیفیساً لنی آن اَشفیّة قبل طلوع الفجر فأعافیَة ؟ آلا عَبڏ مُوْمِنٌ مَحبوسن مَغموم بسا لنسان أطلِقَُ 
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۷ ۷ 


له بطلامته ؟ قال عليه السلام سے کت 
خداوند متعال » هر شب جمعه ء از آغاز شب تا پایان آن » از فراز عرش خویش ندامی دهد : «آیا بنده 
موّمنی نیست که تا پیش از سپیده دم ء مرا برای آخرت و دنیایش بخواند و من ء پاسخش دهم؟ آیا بنده 
مؤمنی نیست که تا پیش از سپیده دم از گناهانش به درگاه من ء توبه کند و من هم به سوی او بازگردم 
[و توبه اش را بپذیرم] آیا بنده مؤمنی نیست که من روزی اش را بر او تنگ کرده باشم و او تا پیش 
از سپیده دم » افزايش درروزی اش را از من بخواهد و من بر روزی او بیفزایم و به آن گشایش دهم؟ 
آیا بنده موّمن زندانی و غم زده ای نیست که از من بخواهد از زندان آزاد و رهایش کنم؟ آیا بنده 
مومنستم دیده ای نیست که تا پیش از سپیده دم از من بخواهد که دادش را بستانم و منانتقام او را 
بگیرم و داد وی بستانم؟» و تا سپیده دم ء به این ندا ادامه می دهد. 


تهذیب الأحکام » ج ۳ء ص 2۰۵ ۱۱ 


۴ لیس من تفس الا و قذ فرضن الت آها رژفها حَلالاً يأتيها فی عافية وغرضن لها بالخرام من وجه آَحَرَ 
فان هی تناولث من الحخرام شینا قاصّھا به متالخلال الّذی فزضن الله لها و علد اللہ سواهما فضل کبیز؛ 
خداوند برای هر کسی روزي حلالی مقزر داشته که به سلامت به او خواهد رسید. ازطرف دیگر روزی 
حرام نیز در دسترس او قرار داده است که اگر انسان روزی خود را از آنحرام به دست آورد. خداوند 
در عوض. روزی حلالی را که برای او مقذر کرده است. از اوباز خواهد داشت و غیر از این دو روزی 
(حلال و حرام)» روزی های فراوان دیگری نیز نزدخداوند هست. 


بحارالأنوار ج ۵ء ص ۱۴۷ ح ۶ 


۵ ۔عَلَیكَ بالدعاء لأخوانك بظغر ایب فان هي الرّزق 
پشت سر برادران (دینی) خود دعا کن. که این کار روزی را به طرف توسرازیر می کند, 


بحارالأنوار ج ۷۶ء ص ۰٠ء‏ ح ۱۴ 


۶۔لافضیلَة گالجھادِ ء ولاجهاد كَمُجاهَدَة الهّوی 
فضیلتی چون جهاد نباشد و هیچ جهادی چون پیکار با هوای نفس نیست. 
تحف العقول 


۷یا والّفریط جنذ (مکان الفرصتة » فان مدا يجري لاهله الخسران 
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ماقم 
به هنگام فرصت › از کوتاهی کردن بپرهیز ؛ زیرا این میدانی است که برای رهسپارانش زان به بار 
می اورد. 
تحف العقول 
۸ن لم يَجعلِ اه" لَه من تفسه واعظاً فان مواعظ الاس لن ثغني عنه شینا؛ 
هر که خداوند او را پندآموز خویش نساخته ء هرگز پندهای مردم ء او را سودی نمی دهد. 
تحف العقول 
۹ من حَسن بره بأهله زي في غمره 
هرکه با خانواده خود خوش رفتار است › عمرش بسیار خواهد بود. 
تحف العقول 
فطع ہنٹ مد جو و ویو یبرم 
یج تج وین الل مرضي لزسلة رتخاف فا رخ سز ات وودیعته » 
ار کر ی سام سی سد 
دخت محمّد صلي الله عليه و آله و میوہ های آن حسن و حسین است. درخت نبوّت است که روییدہ 
رحمت و کلید حکمت و کان معرفت و جایگاه رسالت و مکان آمد و شد فرشتگان و موضع سر و سپرده 
الهی و امانتی است که بر آسمانها و زمین عرضه شده و پردگیان بزرگ خدا و بیت و حرم قدیم اوست. 
الیقین : ۳۱۸ ۰ تفسیر فرات الکوفی : ۳۹۵ / ۵۲۷ وفیه «بیت» بدل «نبت» و (ِرذمّتھ) بدل «حرمه» 
وکلاهما عن زياد بن المنذر 
سایت اینترنتی گازارئور 
http://golzarenoor.ir‏ 
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